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 مدرنحقوق فقه و ديدگاه جرم سياسی از بازخوانی 
 1فرشتيان حسن

  :پيشگفتار
و مقرر کرده نموده را از ساير جرائم تفکيک و مطبوعاتی م سياسی ائايران، جر. ا.اصل يکصدوهشتم قانون اساسی ج

بند مربوط به جرائم . منصفه باشد هيأتعلنی و با حضور  بايستی ،و مطبوعاتی جرائم سياسی هب که دادگاه مربوطاست 
 جرم سياسی طرحاين اصل، سی و هفت سال پس از تصويب اکنون . هيچگاه رعايت نشد ،اين اصلسياسی مندرج در 

ارديبهشت همان سال به تاييد ٢٩در مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيد و در  ١٣٩۵ارديبهشت  ٢٠در تاريخ 
  . شورای نگهبان رسيد

با نگاهی تاريخی به در آغاز، .چيستی و چرايی آن پرداخته می شود ،»مفهوم جرم سياسی«نوشتار به در بخش اول اين 
تا تحولات تاريخی يم افکنمی ،نظری تاريخچه جرم هايی که می توانست به مثابه جرم سياسی تلقی شودجرائم سياسی، به 

  . قرار بگيرد، مورد توجه تا شکل گيری حقوق مدرن اين مفهوم
آنگاه . می پردازيم Objectiveو تعريف ذهنی  Subjectiveسپس به چيستی جرم سياسی با توجه به دو تعريف عينی 

يم تا ببينيم هدف از اين تفکيک و تمايز، تشديد مجازات متهمين کنمی توجه به چرايی تفکيک جرم سياسی از ساير جرايم 
  . ات آنانبه جرم سياسی بوده است يا تخفيف مجاز

از زاويۀ فقهی بررسی می کنيم، تا سهم  status quoوضعيت جرم سياسی را در همين مفهوم موجود کنونی از آن، پس 
اجمالا بررسی و به ظرفيت همين قوانين در همراهی و هم مسيری در اين  ،همين قوانين موجود در نقشۀ راه دموکراسی

صدر ه جرم سياسی، با مطالعه نمونه هايی از مدارا با مجرمين سياسی در برای بازخوانی نگرش فقه ب. سفر، توجه گردد
  . اسلام تلاش خواهيم کرد تا نگاه اجمالی اسلام به جرم سياسی را مورد مطالعه قرار دهيم

، دو ويژگی جرم سياسی در در ابتدا. اختصاص دارد »جرم سياسی در قوانين موضوعه ايران«بخش دوم اين نوشتار به 
  . را بررسی خواهيم کرد» حضور هيأت منصفه«و » علنی بودن دادگاه«اسلامی ايران، يعنی . ا. قانون اساسی ج

سپس به چرايی تفکيک جرم سياسی از ساير جرايم در قوانين موضوعه ايران می پردازيم تا دريابيم در ايران هدف 
از آن، پس . شديد مجازات متهمين به جرم سياسی بوده است يا تخفيف مجازات آنانقانونگذار از اين تفکيک و تمايز، ت

  .خواهيم پرداخت، که اخيرا به تاييد شورای نگهبان رسيده است ١٣٩۵به نقد و بررسی قانون جرم سياسی مصوب 
در صورت  کهکرد خواهيم  بررسینگريسته و » چشم انداز حذف جرم سياسی«از منظری فراتر به ، بخش سومدر 

تقدس زدايی از حکومت و صاحب منصبان حکومت، و به رسميت شناختن حکومت به مثابه امری عرفی و زمينی، و 
مشروع دانستن حق مبارزه قانونی با حکومت، و در صورت امکان جابجايی مسالمت آميز قدرت، بسياری از جرائم 

در اين صورت، با توجه به . عادی مربوطه در می آيدمربوطه، از شمول جرم سياسی خارج می شود و در شمار جرائم 
  .چشم انداز افقی دورتر، نگاهی گذرا به نياز يا عدم نياز به تفکيک و تمايز جرم سياسی، خواهيم داشت

  
  مفهوم جرم سياسی: بخش اول

  انهجرماقدامات سياسی مۀتاريخچ -اول
آن با مفهوم کنونی،  ۀمفهوم اولي. ه استدگرگون شدکه در طول زمان متحول و است يک مفهوم حقوقی جرم سياسی، 

- شهروند(حاکم - رعيت ۀبه دليل تحولات پديدآمده در مفهوم قدرت و اقتدار سياسی، در رابط. کاملا متفاوت است
  .و در اقدامات و کنش های مخالفين و منتقدين، اين مفاهيم کاملا دگرگون شده است) تحکوم

از جرم اقدام عليه حاکم يا نمايندگان او يا قدرت حاکميت نام برد که مشابهت هايی با جرم رم باستان، می توان در دوران 
سال صد قبل از ميلاد دادگاههای ويژه ای در  ، دردر جمهوری رم. »Le crime de lèse-majesté«سياسی داشت 

                                                           
بر دکترای حقوق، دکترای مطالعات سياسی گرفت و  علاوهاجتهاد از قم، در فرانسه  لاتحسن فرشتيان، پژوهشگر دينی با تحصي  1

متعددی به فارسی و فرانسه در سه حوزه پژوهش های دينی و  مقالاتضمن اشتغال به وکالت دادگستری در پاريس، کتب و 
دکتر فرشتيان، مشاور و نويسنده همراه گاهنامه فلسفی خرمگس هستند و مقاله های . مطالعات حقوقی و سياسی، منتشر کرده است
  .ندايشان در دفترهای پيشين در دسترس می باش
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واژه ماژسته . »crimen maiestatum«که به جرائم عليه حاکميت رسيدگی می کرد  اين زمينه تشکيل شد
»maiestas «هرچند بعدها به مفهوم عظمت و شکوه دربار و پادشاه تفسير شدبه مفهوم بزرگی و عظمت ملت رم بود ،.  

مورد دوم و ، اقدام به ربودن اموال عمومیدر ،مورد اول گرفتمی کار ه اين جرم را در دو مورد بCicéron سيسرون 
و و در مورد دوم، اقتدار سياسی حاکميت مورد تهديد ، اول، مالکيت عمومی در مورد. ، بودشورش نظاميانگام به هن
  .قرارگرفته بودض تعرّ 

، بنابر اين هرگونه اقدام عليه امپراطوری نيز در سمبل حاکميت شد ،امپراطوری، امپراطورسيستم به هنگام برقراری 
  .همين مفهوم مجرمانه قرار گرفت

در همين مفهوم اقدام عليه ماژسته  گسترش پيدا کرد و ارتداد و کفر و بدعت دينی نيزاين جرم در قرون وسطی، مفهوم 
اقدام عليه از يکسو،  ،بنابراين. قائل شد ،مشروعيت شرعیداشتن در ريشه  ،زيرا حکومت برای خويش. قرار گرفت

مشروعيت دينی، به شکل غير اقدام عليه مبانی  از سويی ديگر، حکومت، اقدام عليه يک مشروعيت دينی تلقی می شد و
  .گرديدمستقيمی، اقدام عليه زيربناهای مشروعيت حاکميت تلقی می 

مورد ،به جرائم مذهبی )لِس ماژسته( گسترش مفهوم جرم فوق، »Lumières« گریدوران روشن فرانسه در در
، شدت از قبيل سيستم حکومتی الهی برای امور زمينی أمنشقائل شدن زيرا از يکسو مخالفت ها با  ،اعتراض قرار گرفت

بهانه ای برای سرکوب ، به جرائم مذهبی و عقيدتی گسترش مفهوم جرم فوقگرفت و از سويی ديگر احساس می شد 
  .منتقدان سياسی است

البته پس از تبديل حاکميت . حذف شد »ستهس ماژلِ «، به دليل تحولات انقلابی،جرم فرانسه ١٨٣٢سال در قانون اساسی
کشوری در جمهوری سوم  ۀولان بالارتبئجرم اقدام و اهانت به مساز نظام پادشاهی به سيستم رياست های منتخب، 

می اهانت به رييس جمهور فقط ، ٢٠١٣در پی تغييراتی در قانون آزادی مطبوعات، از سال .برقرار شد دوبارهفرانسه 
  2.دوشبجازات مالی حکوميت به مموجب متواند 

  
  جرم سياسیر چيستی د - ومد
تعريف  فقداناز مفاهيمی است که بسياری از مشکلات و ابهامات حقوقی سياسی مرتبط با آن، برآمده از » جرم سياسی«

اگر اين مفهوم، به شکلی مانع و جامع، تعريف شود، ابهامات اجرايی آن در عمل شديدا کاهش . واضح و روشن آن است
، تمايلی به نيز موارد کنشگران سياسیاز عمل، در بسياری از موارد، حکومت ها و در برخی  ۀاما در پهن. پيدا می کند

مجازات است، حکومت ها  ۀکه جرم سياسی از علل مخففه های امروز دموکراسیدر . ارائه تعريف دقيق آن ندارند
در برخی کنشگران نيز . سياسی خارج کرده تا امتيازی به مخالفين داده نشود ۀجرائم مخالفين را از جنب که متمايل هستند

دهند تا در  تمايل ندارند که با تعريف دقيق، ناچار شوند کنش های خويش را در چارچوب های مشخص سوقشرايط، 
  . صورت لزوم بتوانند از امتياز مجرم سياسی بودن جهت کاهش مجازات استفاده کنند

موضوع ارتکاب مجرمانه و از  ۀاز زاوي :جرم سياسی، از دو زاويه متفاوت بدان نگريسته شده است در تعاريف اجمالیِ 
  .شخص مجرمی که مرتکب اين جرم شده است ۀزاوي
، مفهوم جرم بر مبنای موضوع آن مشخص عينی از جرم سياسی بر مبنای تعريف: Subjectiveتعريف عينی  -الف

بر اين مبنا، جرائمی از قبيل . است که وصف سياسی يا غير سياسی بودن آن را تعيين می کند »موضوع جرم«:می شود
ی های عمومی از آسيب زدن به تشکيلات حکومت، آسيب رسانی به شخصيت های سياسی و صدمه زدن به آزاد

  . دنمصاديق بارز جرم سياسی تلقی می گرد
انگيزه های «شخصی می شود و  ،، مفهوم جرمذهنی از جرم سياسی بر مبنای تعريف: Objectiveتعريف ذهنی  -ب

چنانچه . بودن می شود »غير سياسی«يا  »سياسی«، به عنوان ملاک و معياری برای توصيف جرم به »شخص مرتکب
لی معانجام  سياسی و قصد آسيب زدن به تشکيلات حکومت و يا به شخصيت های سياسی، اقدام به ۀمرتکب با انگيز
  . مجرمانه داشته باشد، جرم او سياسی تلقی خواهد شد ۀجنب ،بکند که آن فعل

                                                           
دادگاه حقوق بشر اروپا، فرانسه تلاش کرد تا قوانين خويش را در اين زمينه با قوانين  ٢٠١٣مارس  ١۴در پی حکم مورخه  2

، در قانون آزادی مطبوعات تغييراتی اعمال شد و مجازات اهانت به رييس ٢٠١٣اوت  ۵به موجب قانون . اروپايی همسان بسازد
  .تعيين شدجمهور، محکوميت به مجازات مالی 
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  از ساير جرائم» جرمسياسی«در چرائی تفکيک  -سوم
آن است مرتکبين به چه دليلی جرم سياسی از ساير جرائم تفکيک می شود؟ هدف از تمايز جرم سياسی، تخفيف مجازات 

از يکسو  لايی است که کاربردی دوگانه دارد،، چوب دو سر ط»جرم سياسی«جرمی به وصيفِ ت؟ آنان يا تشديد مجازات
تواند به مرتکب آن اعتبار و آبرويی بخشيده و سبب کاهش مجازات بشود و از سويی ديگر می  ۀمی تواند از علل مشدد

  .شودوی بمجازات 
  تشديد مجازات -الف

 به اقدام، از همان ابتدا، جنبه مشدده داشت و مرتکب آن به شديدترين وجهی مجازات می شد زيرا متهم جرم عليه ماژسته
اعتقادی از قبيل ارتداد و کفر را نيز در همين مقوله به همين دليل، در دوران اقتدار کليسا، جرائم . بودعليه حاکميت 

  .قرار دادند تا به شديدترين وجهی مجازات شود
جرم سياسی، مجرمين را در رديف ضدانقلابيون مطرح می شود،  »ضد انقلاب«و  »انقلاب« ۀدر مواردی که دوگان

در بسياری از موارد، اگر چنانچه در دوران نگرانی از . دداخواهد به آنان وعيد قرار می دهد و مجازات سختی را 
 ١٩١٧در انقلاب . پايداری انقلاب، خطر ضدانقلاب مطرح باشد، جرم سياسی برای تشديد مجازات مطرح می شود

در دادگاههای منصفه  هيأت، اجباری بودن حضور ی مجرمين، برای مجرمين سياسی حذفشوروی، تخفيف های قانون
  .مجازات اعدام پيشبينی شدبرای مجرمين سياسی، و در برخی موارد  يدگردلغو مربوطه 

  تخفيف مجازات -ب
تا با تخفيف مجازات  کوشيدندهنگامی که کشورها از دوران التهاب ها گذر کرده بودند، ، در شرايط آرامش و ثبات نسبی

 ۀدر بسياری از موارد، به دليل انگيز. آنان توجه کنند ۀشرافتمنداناصلاح جويانه و مجرمين سياسی، به انگيزه های 
آنان در چارچوب مجرمان سياسی، احترام آنان محفوظ بماند و به طبقه بندی شرافتمندانه مجرمين سياسی، تلاش شد، با 

ن سياسی اعدام مجرمي .عنوان مثال از پوشيدن لباس زندان و از برخی محدوديت هايی که جنبه تنبيهی داشت معاف باشند
در  »وجدان جمعی جامعه«منصفه به عنوان  هيأتقدرت سياسی، حضور از اجتناب از سوء استفاده جهتِ . منتفی شد

در مورد استرداد . ، مخالفين خويش را به عنوان مجرم از صحنه خارج نکندحاکمشد تا قدرت سياسی الزامی دادگاه 
در مورد  ١٩٢٧قانون  ۵از جمله ماده  .سی را استثنا کردندمجرمين سيا اغلب،مجرمين نيز، معاهده های مربوطه، 

ناشی از  ،سياسی داشته باشد يا هنگامی که تقاضای استرداد متهم ۀ، جنبمزبوراسترداد متهمان خارجی، هنگامی که جرم 
  3.شرايط خاص سياسی يا برای بهره وری های سياسی باشد، استرداد مجرمين را در اينگونه موارد، استثنا کرده است

  
  نگرش فقه به جرم سياسی - چهارم

مفهوم جرم سياسی، از مفاهيم جديد و متأخری است که در دهه های آغازين اسلام، در بين مسلمانان و در جامعه صدر 
اما از آموزه های اسلامی می . به همين دليل در منابع اوليه شريعت اسلامی بدان اشاره ای نشده است. نبود اسلام مطرح

در افعال مکلفين، فقه نگاهی تخفيف » قصد«و » نيت«توان دريافت که در نگرش فقهی، با توجه به اهميت نقش 
اما . سياسی، انگيزه های دلسوزانه ای داشته اند گرايانهبه جرايم سياسی داشته است، زيرا بسياری از متهمين جرايم

حاکميت ها تلاش کرده اند تا با مشروعيت شرعی قائل شدن برای خويش، مخالفين و مبارزين سياسی خويش را متهم به 
  .درگيری و مبارزه با امر مشروع بکنند تا راه سرکوب دينی آنان تسهيل شود

  بر مبنای مفهوم عينی -الف
موضوع جرم مورد توجه قرار می گيرد که آسيب رسانيدن به تشکيلات حکومت و شخصيت های سياسی  در اين مفهوم،

بر مبنای اين مفهوم، آموزه های شريعت اسلامی به تشديد مجازات اين مجرمين . به عنوان جرم سياسی تلقی می شود
  .دعوت می کنند

                                                           
3L'extradition n'est pas accordée :1° Lorsque l'individu, objet de la demande, est un citoyen ou un 
protégé français, la qualité de citoyen ou de protégé étant appréciée à l'époque de l'infraction pour 
laquelle l'extradition est requise ;2° Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu'il 
résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique…. », Article 5, Loi du 
10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers. 
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در همين راستا، خويش را نمايندگان خدا بر . دهندحکومت های دينی، تلاش کردند مشروعيت دينی برای خويش جلوه 
مبارزۀ سياسی با اين حکومت ها مبارزه با امری قدسی تلقی شد که در حکم مبارزه و محاربه . روی زمين معرفی کردند

  .با خدا و پيامبر معرفی گرديد
مخالفين و مبارزين با  ،وجود نداردجرمی به عنوان جرم سياسی در اسلام که استدلال استناد به اين با در اين مفهوم، 

  .شوندمی حکومت مستقر، با واژه های فقهی و به عنوان مخالف با امر قدسی سرکوب 
  بر مبنای مفهوم ذهنی -ب

در اين مفهوم، انگيزۀ مرتکب عمل، مورد داوری . از زاويه نيت مرتکب جرم سياسی، وی با انگيزه سياسی اقدام می کند
وی قرار می گيرد و چون اين انگيزه غالبا شرافتمندانه و برای بهبود وضعيت سياسی جامعه  و ملاک طبقه بندی جرم

است، از لابلای احکام شريعت می توان استنباط کرد که در چنين مواردی از ديدگاه شريعت، انگيزه می تواند به عنوان 
در عبادات، نقش نيت . سی ايفا می کندنقشی اسا» قصد«و » نيت«در آموزه های اسلامی . علل مخففه جرم تلقی شود

در نگرش دينی،آن کسی که حق طلبيد و به خطا رفت مثل کسی . آنقدر مهم است که فقدان نيت موجب بطلان عمل است
  .نيست که از ابتدا به دليل باطل به سوی خطا گام برداشت

هوم ذهنی پيروی کرده است زيرا در به نظر می رسد قانونگذار نيز در تصويب قانون جرم سياسی از همين منطق مف
هر يک از «يد نموده و تصريح می کند که کنخستين ماده اين قانون، بر انگيزه مرتکبان، مبتنی بر اصلاح امور کشور تا

اين قانون چنان چه با انگيزه اصلاح امور کشور عليه مديريت و نهاد های سياسييا سياست های  ٢جرائم مصرح در ماده 
جيکشور ارتکاب يابد، بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سياسی داخلييا خار

  . »محسوب می شود
اين قانون، قانونگذار به مفهوم عينی نيز توجه کرده و مواردی از قبيل توهين ياافترا به رؤسای سه ٢ه اما در ماد

ه سياسی دولت خارجی كه در قلمرو ايران وارد شده، جرايم قوا،رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، به رئيس يا نمايند
مقرر در قوانين انتخابات و نشراكاذيب را به عنوان اقدامات مجرمانه ای نام برده که بر مبنای اين قانون، جرم سياسی 

  4.تلقی می شود
  

  نمونه هايی از مدارا با مجرمين سياسی در اسلام -پنجم
لابلای احکام شريعت می توان استنباط کرد که در مواردی که افرادی با انگيزه های چنانچه در بالا اشاره شد، از 

شرافتمندانه، عليه حکومت اقداماتی مجرمانه مرتکب می شوند، از ديدگاه شريعت، انگيزه شرافتمندانه و حق جويانه 
  .احکام اشاره می شوددر ذيل به نمونه هايی از اين . آنان، می تواند به عنوان علل مخففه جرم تلقی شود

شاخص نگهبان  ،ارجاع و مطالعه قوانين صدر اسلام برای تشويق به اجرای آن در زمان کنونی نيست، بلکه آن قوانين
های اخلاقی و پاسدار ارزشهای معنوی بودند، به همين دليل می توانند در گستره فضای عمومی کنونی نيز، به عنوان 

  .دناز روش های اخلاق مدارانه مورد مطالعه قرار گيرشاخص ها و علائم و نشانه هايی 
هرچند در تعاريف کنونی جرم سياسی، نمونۀ موارد ذيل، از تعريف جرم سياسی خارج می شود، اما به دليل وحدت 
انگيزه ها می توان اذعان داشت که در جايگاه مقايسه و شبيه سازی های تاريخی، رفتار نمونه های ذيل در دهه های 

لذا از شيوۀ برخورد با آن موارد، می توان . نخستين اسلام، به مثابۀ کنش سياسی رايج در آن زمان محسوب می شود
اندکی به نگرش فقهی به جرايم سياسی نزديک شد و آن شيوه ها را به عنوان شاخصه ای از شيوه های اخلاق مدارانه 

  .مورد توجه قرار داد
  

                                                           
توهين يا افترا  - الف. شوند  اين قانون جرم سياسی مجسوب می) ١(شرايط مقرر در ماده جرايم زير در صورت انطباق با  - ٢ماده 4

به روسای سه قوا، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيس جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، 
رئيس يا نماينده سياسی دولت خارجی  توهين به - ب. نمايندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئوليت آنان

جرايم مندرج در بندهای  - پ. قانون مجازات اسلامی بخش تعزيرات) ۵١٧(كه در قلمرو ايران وارد شده است با رعايت مفاد ماده 
نی قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها ، انجمن های سياسی و صنفی و انجمن های اسلامی يا اقليت های دي) ١۶(ماده ) ه(و ) د(

جرايم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و  - ت. ٧/۶/١٣۶٠شناخته شده مصوب 
  .نشر اكاذيب - ث. شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجريان و ناظران انتخابات
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  ويان گمراهرفتار علی با خوارج؛ حق ج -الف
خوارج گروهی از مسلمانان متدين بودند که در پی اختلافاتی، گمان کردند معاويه ابن ابی سفيان و علی ابن ابيطالب هر 

خوارج وارد نبردی خونين با علی شدند و سرانجام علی . دو برخلاف قرآن عمل می کنند و به مبارزه با آنان برخاستند
پس از من خوارج را نکشيد، چون کسى که حق را بجويد و اشتباه «: ن اظهار داشتعلی در مورد آنا. را ترور کردند

سيد رضی، جمع آوری کننده نهج البلاغه، توضيح می دهد که  5.»کند مانند کسى نيستکه باطل را بخواهد و آن را بيابـد
مجرمينی مثل : مواجه هستيمدر اين جا ما با دو گروه مجرم » .منظور حضرت از باطل خواه، معاويه و اصحاب اوست«

معاويه که باطل خواه هستند و منفعت طلب و سودجو، جرم آنان با انگيزه های سودجويانه است، و گروه دوم خوارج 
هستند که با انگيزه های حق جويانه وارد مبارزه با حکومت علی شدند ولی راه را اشتباه رفتند و حقيقت را درک 

  .نکردند
رح خطبه فوق توضيح می دهد که خوارج، گمراهانی حق جو و متدين بودند که صادقانه بر عقايد ابن ابی الحديد در ش

اما معاويه در پی حق نبود، به . اشتباه دينی خويش پافشاری می کردند، اگر چه عقايد و باورهايشان خطا و اشتباه بود
  6.دنبال باطل بود

هنگامی که جانشين پدر شد، معاويه از وی خواست که به جنگ با ابن ابی الحديد در ادامه می نويسد که حسن بن علی 
خوارج برود، امام حسن ضمن نهی از کشتار مسلمين، پاسخ داد که اگر بناست به جنگ کسی بروم سزاوارتر است که به 

و  ،وارجسپس ابن ابی الحديد به گفتار فوق امام در تبيين تفاوت ميان انگيزه های معاويه و خ. جنگ با تو برخيزم
  7.، اشاره می کند)خوارج(توصيۀامام به عدم ادامۀ جنگ با اين گروه از حق جويان گمراه 

  کاهش مجازات پس از انحلال مرکزيت گروههای معارض -ب
هرچند اقدامات مسلحانه گروههای سياسی بر عليه حکومت، در قوانين اکثر کشورها، جرم سياسی تلقی نمی شود و اقدام 

وانند از مزايای جرايم سياسی بهره مند شوند، اما با توجه به اينکه برخی از اين اقدام کنندگان، حرکت کنندگان نمی ت
خويش را يک کنش سياسی تلقی می کنند، و با توجه به رواج اين کنش های ستيزه جويانه در زمان ظهور اسلام، بی 

ا تبيين گردد که در شريعت در برخی موارد، تخفيفاتی مناسبت نيست که به حکم فقهی در اينگونه موارد نيز اشاره شود ت
برای هواداران باقيماندۀ اين گروهها در نظر گرفته شده است،هرچند نسبت به آنان در کليت، با شدت عمل برخورد شده 

ه همين ب آن شدت عمل اوليه ناشی از اين است که حکومت، اقدام آنان را اقدام عليه خدا و دين خدا تلقی می کند،. است
اما پس از انحلال مرکزيت آنان، مجازات باقيماندگان را تخفيف می دهد، زيرا بر  .ناميده شده اند» 8باغی«دليل، آنان 

اين ديدگاه است که اينان با نيتی غالبأ حق جويانه عليه حکومت اقدام کرده اند؛ هرچند در اشتباه بودند، ولی اشتباه آنان 
، می توان اميدوار بود که آنان حق جويی را پس از انحلال مرکزيت. تحت تاثير القائات انحرافی مرکزيت آنان بوده است
  .با آن شيوه های خطاکارانه سابق خويش ادامه ندهند

گروهيکه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی «: مقرر می دارد ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی مصوب٢٨٧ماده
ن به مجازات اعدام محکوم ايران، قيام مسلحانه کند باغی محسوب ميشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آ

هرگاه اعضای گروه باغی، «: اما ماده بعدی همين قانون، استثنائاتی را برای کاهش مجازات مطرح می کند» .ميگردند
                                                           

نهج البلاغه، » ]ـةَ وَ اصَْـحابـَهُ يعْنـى مُعـاوِ ي.[طَاهَُ كَمَنْ طَلبََ الْباطِلَ فادَْرَكَهُ سَ مَنْ طَلبََ الْحَقَّ فاَخَْ يلاتقَْتلُُوا الْخَوارِجَ بعَْدى، فَلَ «5
دة ين، ومحاماة عن عقيالجملة تمسك بالد یطلبون الحق، ولهم فيهم، وكانوا يالشرح مراده أن الخوارج ضلوا بشبهة دخلت عل«6  .۶٠خطبه

عن اعتقاد قد بناه على شبهة، وأحواله  یحاميطلب الحق، وإنما كان ذا باطل لا يكن ية فلم يها، وأما معاوياعتقدوها، وإن أخطئوا ف
د يمآربه، وتمه یذهب مال الفئ فين، ولا ظهر عنه نسك، ولا صلاح حال، وكان مترفا يكن من أرباب الديكانت تدل على ذلك، فإنه لم 

شرح نهج البلاغه ابن ابی » ...نسلاخه عن العدالة، وإصراره على الباطلصانع به عن سلطانه، وكانت أحواله كلها مؤذنة بايملكه، و
جمعهما، فصارا إلى مواضع أصحاب  ی، خرجا فی، وحابس الطائیة بعد قتل على، حوثرة الأسديوخرج من الخوارج على معاو«7  .۵جالحديد، 

وقد  - ة يه معاوينة، فوجه إليد المديري، وخرج یعام الجماعة، وقد نزل الحسن بن عل یومئذ بالكوفة قد دخلها فية ي، ومعاو)لةيالنخ
ن، وما يوالله لقد كففت عنك لحقن دماء المسلم: لمحاربة الخوارج، فكان جواب الحسن یكون المتوليسأله أن ي - قه يطر یتجاوز ف

س من ي، فلیلا تقاتلوا الخوارج بعد: (هيهذا موافق لقول أب: قلت! ، أفأقاتل عنك قوما أنت والله أولى بالقتال منهمیسعنيأحسب ذاك 
قول أصحابنا، فإن الخوارج عندهم أعذر من يعدل عنه، وبه يلا  ی، وهو الحق الذ)طلب الحق فأخطأه، مثل من طلب الباطل فأدركه

در اصطلاح فقهی، منظور فردی است که بر حکومت حقه امام معصوم . يعنی تجاورز کننده است» بغی کننده«به معنای » باغی«8  .۵،جشرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد  .»حارب منهمية أولى بأن ية، وأقل ضلالا، ومعاويمعاو
بنابر نظر . يا خروج از بيعت امام تعريف شده است و بغی، خروج از اطاعت و از پيروی. طغيان کرده و عليه آن خروج کرده باشد

برخی فقها، احکام بغی فقط مربوط به خروج عليه امام معصوم می باشد، ولی برخی ديگر از فقها، اين مفهوم را به خروج عليه 
  .ساير حکومت های دينی در زمان غيبت امام معصوم نيز گسترش داده اند
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قبل از درگيری و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مرکزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيری 
 .»و مرکزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيری درجه پنج محکوم ميشوند درجه سه و درصورتيکه سازمان

از جمله اين حديث می تواند مورد . به نظر می رسد که مادۀ قانونی فوق، ترجمان برخی از احاديث در اين زمينه است
هی باغی شده باشند و به استناد قراربگيرد که امام صادق در پاسخ به مسائل جنگ ميان دو طائفه از مسلمانان که گرو

برای اهل عدالت شايسته نيست که فراريان و اسيران و مجروحان «جنگ با مؤمنان برخاسته باشند، تصريح نمود که 
  9.»...جنگی را بکشند، البته اين در صورتی است که اينان گروهی نداشته باشند که به آن گروه ملحق شوند

  منع تعقيب و مجازات باغی های فراری-ج
تصريح می کند که اگر باغی ها به سوی ديگری » الباغی«در مسالۀ چهارم از کتاب » الخلاف«شيخ طوسی در کتاب 

غير از مرکزيت گروه خويش بروند يا سلاح بر زمين بگذارند يا از جنگ دست بکشند يا به پيروی از حکومت در 
ولی اگر بسوی مرکزيت گروه خويش بروند، . رام استبيايند، جنگ با آنان و کشتن آنان بدون هيچ اختلافی بين فقها ح

وی استدلال خويش را بر قرآن و روايات مبتنی کرده و ادعا می کند که . تعقيب و کارزار با آنان و کشتار آنان جايز است
ها  سوره حجرات استناد می کند که دستور داده شده است با باغی ٩به آيه . فقهای شيعه در اين زمينه اجماع دارند

وی سپس به رفتار علی در جنگ جمل اشاره می کند که دستور داد  10.کارزار و مقاتله شود تا به امر خدا بازگردند
فراريان کشته نشوند و تعقيب نگردند، وی اين دستور علی را منافی اين حکم نمی داند، زيرا در جنگ جمل، فراريان 

رار به وی مراجعه کرده و تشکيلات جنگی را دوباره راه لشکر مقابل، گروهی و رهبريتی نداشتند که پس از ف
  11.بيندازند

خويش نيز، تعقيب و مجازات فراريان از معرکه نبرد » النهايه«کتاب » الجهاد«در همين مورد، شيخ طوسی در بخش 
 12.در صورتی که به سوی گروه خويش بازنگردند را جايز نمی شمارد

  
  موضوعه ايرانجرم سياسی در قوانين : بخش دوم

  ايران اسلامی .ا .قانون اساسی ج جرم سياسی در -اول
تصويب قوانين بر مبنای ضوابط اسلامی بوده و يا انتظار می رود که با توجه به جايگاه دين در قانون اساسی ايران، 

بايستی با فقه و نيز در همين چارچوب » جرم سياسی«لذا مفاهيمی مثل . حداقل با مقررات شريعت در تضاد نباشد
، برای اجرايی کردن اصل يکصد و ١٣٩۵ارديبهشت  ٢٠قانون جرم سياسی مصوب . شريعت همخوانی داشته باشد

اين اصل، چگونگی رسيدگی به جرايم سياسی و . تصويب شده است شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی،
  :مطبوعاتی را مطرح می کند

                                                           
س لأهل يل: ة العادلة، قالية، والأخرى عادلة، فهزمت الباغين إحداهما باغين من المؤمنيعن الطائفته السلام يسألت أبا عبد الله عل«9

ها، فإذا يرجعون إليكن فئة يأحد، ولم  یبق من أهل البغيح، وهذا إذا لم يجهزوا على جريرا، ولا يتبعوا مدبرا، ولا تقتلوا أسيالعدل أن 
وسائل الشيعه، چاپ الاسلاميه، كتاب الجهاد، » .هيجاز عليحهم يتبع وجريقتل، ومدبرهم يرهم يها فان أسيرجعون إليكانت لهم فئة 

فعل ذلك يكن له فئة لم يرهم ومن لم يقتل أسيحهم، ويجهز على جريتبع مدبرهم ويوجب أن  یان من كان له فئة من أهل البغ: ٢۴باب
ِ فَإنِ یحَتَّى تفَِ  یتبَْغِ  ینهَُمَا فَإنِ بَغَتْ إِحْداَهُمَا عَلىَ الأْخُْرَى فَقَاتلُِوا الَّتِ ياقْتتَلَوُا فَأصَْلِحُوا بَ نَ يو إِن طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِ «10  .١بهم، حديث َّ ءَ إِلَى أمَْرِ  َ يفَاءتْ فأَصَْلِحُوا بَ  َّ د يان آن دو را اصلاح دهيفه از مؤمنان با هم بجنگند ميو اگر دو طا«، »نَ يحِبُّ الْمُقْسِطِ ينهَُمَا بِالْعدَْلِ وَأقَْسِطُوا إنَِّ 

ان آنها را با يد تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر باز گشت ميگرى تعدى كرد با آن كه تعدى کرد بجنگيكى از آن دو بر ديو اگر 
ن إلى فئة ير فئة، أو ألقوا السلاح، أو قعدوا، أو رجعوا إلى الطاعة حرم قتالهم بلا خلاف، وإن ولوا منهزميإلى غ یأهل البغ إذا ولى11  .٩آيهسوره حجرات،. »دارد د كه خدا دادگران را دوست مىيد و عدالت كنيدادگری سازش ده

ذلك ما  ینافيولا . وهؤلاء ما فاؤا إلى أمر الله" حتى تفئ إلى أمر الله یتبغ یفقاتلوا الت: "قوله تعالى: لنايدل... قتلوايتبعوا ويلهم، جاز أن 
وعلى ما قلناه إجماع . هايرجعون إليكن لهم فئة يتبع مدبرهم لأن أهل الجمل لم يأن لا : وم الجمل نادىيه السلام يا عليأن عل یرو

فإذا لم . هيرجعون إليتكون لهم فئة  والضرب الآخر. هيرجعون إليقاتلون ولا تكون لهم فئة يضرب منهم : نيعلى ضرب یوأهل البغ«12  .٣۴٠،ص۵جشيخ طوسی، الخلاف، . الفرقة، وأخبارهم واردة به
ومتى كان لهم فئة . رهميقتل أسيهم، ولا يتبع مدبرهم ولا تسبى ذراريحهم ولا يجاز على جريه، فإنه لا يرجعون إليكن لهم فئة ي
جوز للإمام يو. على حال یالذرار یجوز سبيولا . رهميقتل أسيتبع مدبرهم وأن يز على جرحاهم وأن يجيه، جاز للإمام أن يرجعون إلي

. »ل على حاليه سبيحوه العسكر، ولا له إليس له ما لم يول. قسم على المقاتلة حسب ما قدمناهيأخذ من أموالهم ما حوى العسكر، ويأن 
  .٢٩٧، ص١مجرد الفقه والفتاوى، ج یة فيخ طوسی، النهايش
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. رديگ  یم  صورت  یدادگستر  مکدر محا  منصفه  هيأتو با حضور   است  یعلن  یمطبوعاتو   یاسيس  ميجرا  به  یدگيرس«
  .»ندک  یم  نيمع  یاسلام  نيمواز  بر اساس  را قانون  یاسيس  جرم  فيو تعر  منصفه  هيأت  اراتيط، اختي، شرا انتخاب ۀنحو

مجلس خبرگان  ۀشصت و يکمين جلس در به هنگام بررسی اصل فوق. در اين اصل، جرم سياسی تعريف نشده است
در اول اصل «: اظهارمی دارد یاز جمله آقای خزعل. قانون اساسی، برخی از نمايندگان اين نکته را يادآوری می کنند

نجا احاله به يا .نشده است یف واضحيتعر یاسيجرائم س یه براکنيبا ا "یاسيبه جرائم س یدگيرس"نوشته شده است 
می داند نه قوانين عادی وظيفه نايب رئيس مجلس، تعريف جرم سياسی را  .»مينکن يرا مع یمگر مرجع ،مجهول است

 یفرين كيد در قوانيجرائم با .ن كرديشود معينم ین را در قانون اساسيا«توضيح می دهد که  ی، وقانون اساسیوظيفه 
  .»دا كنديپ یف قانونيد تعريبشود و آنجا با یگروه بند

لزوم علنی بودن دادگاه، و ديگری لزوم يکی : صل فوق، دو ويژگی برای روند محاکمات جرايم سياسی تعيين می کندا
  .دارندداشته و اين دو ويژگی هرکدام در چالشی کهن با مفاهيم فقهی رايج نزد فقيهان قرار . منصفه هيأتحضور 

  علنی بودن -الف
چالش فقهی آن، اصل منع علنی نمودن و . ويژگی علنی بودن دادگاه، با چالشی فقهی و چالشی عرفی مواجه بود

در مورد . ا. ق ١۶۵فقيهان مجلس خبرگان قانون اساسی، در بررسی اصل . آشکارکردن مفاسد و خطاهای ديگران بود
سرانجام دند و بررسی کرده بوخالف، آن چالش را مطرح و موافق و معلنی بودن دادگاهها، چالش های موجود فقهی را 

  به  که  مگر آن  ،شود و حضور افراد بلامانع است  می  انجام  ، علنی محاکمات«بر مبنای آن اصل . آن اصل تصويب شد
قاضا کنند دعوا ت  طرفين  خصوصی  باشد يا در دعاوی  عمومی  يا نظم  عمومی  عفت  منافی  آن  بودن  ، علنی دادگاه  تشخيص

  .»نباشد  علنی  محاکمه  که
بحثی که قبلا در همان به دليل . نيز مورد بررسی قرار گرفت ،که موضوع اين نوشتار است ١۶٨در همان جلسه، اصل 

، چالش فقهی علنی بودن دادگاهها چندان مورد ١۶٨لشده بود، به هنگام بررسی اصعلنی بودن دادگاهها جلسه در زمينه 
  . بلکه به چالش عرفی آن توجه شد. قرار نگرفت بحث جدی

با استناد به اين . از جهت عرفی، علنی بودن دادگاه، در برخی شرايط ممکن بود سبب افشای اسرار سياسی مملکت شود
 :داشتاوش اظهار يکاز جمله آقای . از علنی بودن دادگاه جلوگيری کنند برخی از نمايندگان تلاش داشتند تاچالش عرفی، 

ت کاز اسرار ممل یکييرده شخصکن ین است خداکت است مثلا ممکبه ضرر ممل یگاه یاسيمات سکبودن محا یعلن«
ت تمام کشتر به ضرر ممليباشد ب یاو اگر علن ۀمکن صورت محايدر ا .رده باشدکار کآش یشور خارجک کي یرا برا

 .»شوديم
 ،نامفهوم استايشان هرچند اين پاسخ . »است یست، جنائين یاسين جرم سيا«: پاسخ می دهد یس، آقای بهشتيب رئينا

منظور  أاما ظاهر. ، درجاتی متفاوت از بزه ارتکابی است، نه نوع آن»جنايت«و  »جرم«زيرا، در گفتمان حقوقی، 
 .از جرم سياسی و تبديل آن به يکی از انواع جرم عادی استمثال ايشان، خروج مورد 

دادگاه را  ،به دادگاهها اجازه بدهند در برخی موارد شده،ی قائل هاياستثنابرخی ديگر از نمايندگان، تلاش داشتند که 
: آقای بهشتی در دفاع از علنی بودن دادگاه جرايم سياسی اظهارمی دارد ،اما نائب رئيس مجلس .غيرعلنی تشکيل بدهد

ً  یو جرم مطبوعات یاسيه جرم سکنيخود ا« ها را يتاتورکيقهها و دياز مفاسد و مض یارين جلو بسيمه بشود اکمحاعلنا
 ،انجام بدهند یص دادند سريه خلاف نظم تشخکند هر وقت ين را اگر بخواهند دستش بزنند و بگوين، ايبنابرا ،رديگيم

  .»مين اصل را اصلا ما نداشته باشيه اکن است يواقعاً مثل ا
  منصفه هيأتوجود  -ب

است، جرايم سياسی  رسيدگی به اتهامات در دادگاهمنصفه  هيأتاجباری کردن حضور  ،امتيازات اين اصليکی از 
اين ويژگی با چالشی جدی در ديدگاه فقيهان .اصلی که عليرغم تصويب قانونی آن، هيچگاه تا کنون اجرايی نشده است

از استقلال کامل  یی او نهايی بوده و وأند که رقاضی را مجتهدی عادل و جامع الشرائط می دانست ،فقيهان. مواجه بود
نهايی و تک  ،ی قاضیأر. لذا در فقه، سخن از دادگاه تجديد نظر، و آرای دو مرحله ای نيست. قضايی برخوردار است

ی می دهد و أر و به صورت فردی قاضی به تنهايی فقها مدعی بودند که ی نيز،أصدور ر أاز جهت منش. مرحله ای است
ت أدر صورت حضور هيلذا نتيجه گيری می کردند که . و در اسلام بی اعتبار است گروهی قضات بی معناستی أر

، بودهجايگاه آنان شبيه نظر کارشناس و خبره در پرونده کارشناسی مشورتی داشته باشد،  ۀی آنان جنبأاگر ر ،منصفه
لزَم به چنانچه قاضی را مُ . زم نيست اجباری باشدبنابر اين حضورشان نيز لا .پيروی قاضی از نظر آنان اجباری نيست
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پيروی از آرای هيات منصفه بدانيم، قاضی استقلال عمل خويش را از دست می دهد و اين با قضاوت اسلامی منافات 
  .دارد

آقای خامنه ای، و  ،منصفه هيأتبه هنگام بررسی اصل فوق در مجلس خبرگان قانون اساسی، مهمترين مخالف حضور 
  .ندبودمهمترين موافق آن، آقايان تهرانی و مکارم شيرازی 

ر قاضی، و با اشاره به ط اجتهاد و عدالت ديامنصفه با اشاره به شر هيأتاجباری شدن آقای خامنه ای در مخالفتش با 
  :منصفه مخالفت می ورزد هيأت، با حضور ترديدهای مطرح شده در قضاوت های دو مرحله ای

اج به يست، و احتيه چکداند يرا نم یزيچ کييعنيا استفاده از نظر خبره است يست يموضوع از دو حال خارج ن«
د و يآيم یقاض کمکه اطلاعش به کيسکهر  یلکنها دارد، به طور يا حسابرس و اييقانون کارشناس، خبره، پزشک

ه نظر کاجبار ندارد  یچ جا قاضيند و هيگويارشناس مکنها را در اصطلاح خبره و يند اکيموضوع را روشن م
تواند به خبره يند مکد يداند و هر جا تردياشف مکن را يه اکبل ،ندکاز موضوع، تعبداً قبول  یارشناس را در قسمتک
نند و کيار خبره را نمکنجا يمنصفه در ا هيأتن يبنابرا .شف شدکند موضوع کن يقيه کند تا آنجا کمراجعه  یگريد

... .ندکا رد بيتواند قبول يم یروند و قاضيد و مننکيف اظهار نظر ميضعکه هستند  یموجودات کينند کتازه اگر ب
ه مشاوره کنيمگر ا ،م نداردکدر ح کيبه عنوان شر یدسته خاص کياز به ين یشف موضوع قاضکن در يبنابرا

منصفه را در  هيأته کباشد  یسکل کنم بالکيه من گمان نمکيمکدر ح .ا رد نظرش آزاد باشديباشد و در قبول 
م يدانيما الان نم. ..نندکينها صادر ميم را اکص بده حيد موضوع را تو تشخيبگو یبداند و به قاض کيم شرکح
ه معمولا، تا کيمنصفها هيأتم، ياوريم بيخواهيا معمول است ميه در دنکرا  یمنصفه هائ هيأتن ياز ا کيدام ک

منصفه در  هيأتر قضات؟ يا غيهستند از قضات هستند  یسانکد چه يردهاکن نييه بوده است و شما تعکالان آنچه 
نده مثلا ينما کيان، کنده از پزشينما کي) محل(ن بازار ينده از معتمدينما کيگر عبارت است از يد یشورهاک

منصفه  هيأتو  یانتخابات کيشوند در يم یست نفر هستند معرفي، هشت نفر، ده نفره، بیبيکتر کيحقوقدان، 
ن است بدون که چون ممکن اساس بوده است يه گرفتهاند بر اکيم هائينها را در رژينند و اينشيند ميآياست م ینوبت

ص بدهند و يباشند تشخ یعدها کيع بشود ييداشته باشد منافع مردم تض ین قاضيبر ا قه تفوِ کيضمانت اجرائ
د شده و ييامر است و تأ یر نظر وليماً زيه قضاوت مستقکستم ما يدر س .ستيا نين عمل منصفانه هست يا اينند آيبب

 هيأته اشخاص کنينند، مگر ايبنش یمنصفها هيأته کست يدر آن ن ین محظوريچن کي.ب شده استيعملش تصو
ه کم يسيپس بنو .نجا هست مجمل استيه اکيمنصفها هيأتن باشند و يند و از مجتهدکامر انتخاب ب یّ منصفه را ول

  .»یآن قاض ۀه صاحب نظرند لااقل به اندازکخواهند بود  ینينها از مجتهديمنصفه هستند و ا هيأت
ن اصل هم يدارد و با ا یاسلام ۀمنصفه سابق هيأت«منصفه، اظهار می دارد که  هيأتدر موافقت با  یآقای تهران

  .»موافقم
  :نيز تاکيد می کند یرازيارم شکآقای م

ه کدر فقه ما آمده است  .ميش را داريمحتوا یم وليلمه را ندارکن يم، ايمنصفه ندار هيأتاولا فرمودند در اسلام «
رند و به او در يرا بگ یحاضر باشند تا جلو اشتباهات قاض یاز فضلا و اهل علم در محضر قاض یعدها کي

و تعجب  یاست مترق ین مسأله، مسألهايدارد و بعد ا یشه فقه اسلامين رين، ايبنابرا .نندکب کمکص جرم يتشخ
، مسائل یاسيد، بالاخره مسائل سيآيش مينده هم پيم و در آيدهايد دارند ما در گذشته ديه چرا در آن تردکنم کيم

 کيولو در (ستند ين یه فرشته آسمانکند همه شان يفرمايشان ميه اکيه مظنه لغزش هست همان قاضکاست  یمهم
م، کص حيا در تشخينند ککمکمنصفه باشند و در آنجا نظارت و  هيأتبه اسم  یه عدهاکيدر صورت) ینظام اسلام

لات را کن اسلام تمام مشيد موازيد شده است قين اصل قيق داشته باشد در اين اسلام تطبيه با موازکيحالا به نحو
  13.»ن باشد به نفع ملت و جامعه استيه اکينند، وقتکيحل م

  
  ايرانقوانين در » جرم سياسی«تخفيف يا تشديد مجازاتِ  - مدو

برای محاکمات جرايم سياسی منصفه را  هيأتعلنی بودن دادگاه و حضور اصل فوق، دو ويژگی چنانچه اشارتی رفت، 
                                                           در جمهوری اسلامی » جرم سياسی«عليرغم اين دو امتياز مصرحه در قانون اساسی، در عمل، . اجباری کرده است

اکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی صورت مشروح مذ. ک. ر: هجری شمسی ١٣۵٨آيان ١۵جلسه شصت و يکم، 13
، ١٣۶۴جمهوری اسلامی ايران، جلد سوم ، ناشر اداره کل أمور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 

  .١۶٨١تا ١۶٧٧تهران، ص  
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ناشی از شرايط تصويب قانون  ،اين پارادوکس. مجازات و تشديد مجازات قراردادايران، در پارادوکسی ميان تخفيف 
  .اول پيروزی انقلاب است ۀاساسی جمهوری اسلامی، و حوادث خونين ده

  تخفيف مجازات -الف
به دليل  أرهبران انقلاب، اکثر. يکی از شعارهای اساسی انقلاب بود» آزادی«قانون اساسی، در شرايطی تصويب شد که 

رنج آن را  ،فعاليت سياسی، در رژيم پيشين مورد تعقيب و مجازات قرار گرفته بودند، و کم و بيش از اتهام سياسی
لذا تلاش کردند تا با تعريف جرم سياسی، حرمت انگيزه  .متحمل شده و در مواردی نيز از مزايای آن بهره مند شده بودند

  .منجر شود را محفوظ نگهدارند های خيرخواهانه ای که به عمل مجرمانه
منصفه، دو امتيازی است که قانون اساسی برای روند محاکمات جرايم سياسی قائل  هيأتعلنی بودن دادگاه و حضور 

متهمين به ارتکاب جرم سياسی مجازات  و کاهش قانونگذار نيز به پيروی از قانون اساسی، از سياست تخفيف .شده است
، هفت امتياز برای متهمان و مرتکبان جرايم ١٣٩۵ششم قانون جرم سياسی مصوب ارديبهشت  ۀماد. پيروی کرده است

  : سياسی قائل می شود
  :شود یاعمال م یاسيم سيومان جراکر نسبت به متهمان و محيموارد ز«

  یدر مدت بازداشت و حبس از مجرمان عاد یمجزا بودن محل نگهدار - الف
  ن در طول دوران بازداشت و حبست از پوشاندن لباس زندايممنوع - ب
  رار جرمکمقررات ناظر به ت یت اجرايممنوع - پ
  یاسير قابل استرداد بودن مجرمان سيغ - ت
ل يمکت یا آن را برايبدهد  یم تبانيب يیه مقام قضايکبه جز در موارد یت بازداشت و حبس به صورت انفراديممنوع - ث

  .ش از پانزده روز باشديد بينبان در هر حال مدت آن کبداند، ل یقات ضروريتحق
  اتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبسکحق ملاقات و م - ج
  .»ون در طول مدت حبسيزيو و تلويات، راديتب، نشرکبه  یحق دسترس - چ
  تشديد مجازات -ب

حوادث خونين ناشی از درگيری انقلابيون با يکديگر، به زودی صف جديدی از . ماه عسل بهار آزادی پايدار نماند
اين گروه با لذا . حاکمان پيروز، در پی تشديد مجازات اين گروه ها بودند. کنشگران سياسی را در برابر حکومت قرارداد

همچنين در مومی و فو عی عآئين نامه ها و بخشنامه ها تمامی در. با شدت عمل بيشتری برخورد شدمجرمين سياسی از 
. ، مجرمين سياسی استثنا شدنددر اعياد و در جشن های مذهبی يا ملی ی مربوط به عفو مجرمينمناسبت،عفوۀويژ ردامو

، »مجرمين امنيتی«اجتناب شد و به جای آناز تعبيراتی مثل  در مورد آنان، »مجرمين سياسی«کارگيری واژه ه البته از ب
  .استفاده شد... و »وابستگان طاغوت«، »ضدانقلاب«
  

   ١٣٩۵نقد و بررسی قانون جرم سياسی مصوب  -مسو
اصل تصويب قانون جرم . ين نکته خالی از لطف نيست که قانون ناقص بهتر از بی قانونی استآغاز، يادآوری ادر 

سياسی است، هرچند اين قانون از سياسی، گامی مثبت در راستای به رسميت شناختن امتيازات قانونی متهمان به جرايم 
ضعف های بسياری رنج می برد و قانونی نامنسجم است که کارايی آن می تواند بر مبنای اراده سياسی حاکم، کاهش پيدا 

ارائه مصاديقی نارسا از اين «و » عدم ارائه تعريف دقيق و ضابطه مند از جرم سياسی«مهمترين نقد بر اين قانون . کند
  .می باشد» جرم
  عدم تعريف جرم سياسی -الف

البته اين مشکل، فقط منحصر به قانونگذار ايران . مهمترين ضعف اين قانون، عدم ارائه تعريف دقيق جرم سياسی است
ولی اجمالا اکثر حقوقدانان، و نظام های . شد، بلکه در اکثر کشورها، تعريف واحدی از جرم سياسی وجود نداردبانمی 

هرگونه اقدام عليه «يا » اقدامی که با انگيزه شرافتمندانه عليه نظام سياسی کشور انجام شود هرگونه«حقوقی مشهور 
  .را جرم سياسی تلقی می کنند» نحوه حکومت و چگونگی حکمرانی
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شايد به همين . در اين قانون، هيچ ملاک و ضابطه دقيق و مشخصی برای سياسی شناختن جرم انتسابی، ارائه نشده است
قرار داده است كه پرونده در آن  یا دادگاهيبودن اتهام را بر عهده دادسرا  یاسيص سياين قانون، تشخ ۵اده دليل در م

  .مطرح است
عدم تعريف دقيق جرم سياسی و عدم ارائه ضابطه ای همگانی و عمومی برای تمايز جرم سياسی از ساير جرائم، سبب 

را در ذيل نام های ديگر و تعاريف و عناوين ديگری از شمول اين می شود که نظام حاکم بتواند منتقدين سياسی خويش 
قانون خارج کند و آنان را از دسترسی به مزايای مندرجه در قانون اساسی و در اين قانون برای مجرمين سياسی، 

ی از در صورتی که تعريف اجمالی فوق را بپذيريم، بسيار. محروم سازد، و در نتيجه موجب تضييع حقوق آنان بشود
محاکمه می شوند، تحت شمول جرائم سياسی قرار » جرائم ضد انقلابی«يا » جرائم امنيتی«متهمينی که تحت عنوان 

قانون اساسی و از مزايای همين قانون جرم سياسی بهره مند خواهند  ١۶٨خواهند گرفت و در نتيجه از مزايای اصل 
  .شد
  نارسايی مصاديق جرم سياسی -ب

اين قانون، با شمارش برخی از مصاديق  ٢قانون فوق، نه تنها تعريف جامعی از جرم سياسی ارائه نداده است بلکه ماده 
به علاوه، قانونگذار . زيرا اين مصاديق نه جامع هستند  نه مانع. جرم سياسی در پنج بند، بر ابهامات قانونی افزوده است

م سياسی را با جرم سياسی مصطلح در دنيا و رايج نزد حقوقدانان، بيگانه جرخويش از با ارائه اين مصاديق، تعريف 
اين نوع  .تعريف جديدی را ارائه داده است که هرگز مورد نظر حقوقدانان و کنشگران سياسی نبوده است .استساخته 

  . معرفی مصاديق جرم سياسی، ساده پنداری صورت مساله است
س مجمع يسه قوا، رئ یا افترا به روساين يتوه«: اين قانون، عبارتند از ٢ماده  »ب«و  »الف«مصاديق برشمرده در بند 

که در قانون » جرايم مربوط به فعاليت احزاب و جمعيت هاست« ،»پ«مصاديق بند . ».....ص مصلحت نظام، و يتشخ
نيز مربوط  »ث«مصاديق بند . است» ن انتخاباتیيم مقرر در قوانيجرا« »ت«مصاديق بند . مربوطه مشخص شده است

  .است» نشر اکاذيب«به 
» کنش سياسی«ساده نشان دادن و با ارائه اين مصاديق، نوعی ساده نگری و ساده پنداری  ،اين تعريف از جرم سياسی

مملکت ايران مگر کنش و فعاليت يک کنشگر سياسی، حتی يک کنشگر سياسی برانداز، توهين و افترا به روسای . است
يا روسای و نمايندگان سياسی دول خارجی که در ايران هستند، می باشد؟ مگر تلاش کنشگران سياسی و حقوقدانان برای 
تمايز متهمين جرايم سياسی از ساير جرايم، تلاش برای تمايز توهين کنندگان و افترا زنان به روسای مملکت، و ناشرين 

  اکاذيب بوده است؟
از چارچوب رقابت های موجود خارج می شود و کنش او موجب محاکمه وی می شود، در شديدترين  کنشگر سياسی که

کنش . کنشگری برانداز باشد که با نظام سياسی موجود در افتاده استوی ممکن است  برخورد وی با نظام سياسی، شکل
به علاوه، . بنابر اين، تعريف فوق، به هيچ وجه تعريفی جامع نيست .نمی شودخلاصه در مصاديق فوق  به هيچ وجه وی

توهين و افترا، جرايمی هستند که در ساير قوانين از قبيل قانون مجازات اسلامی، تعريف شده اند و مجازات آن ها نيز 
نه تعريف شده اند اين رفتارهای مجرما ،در قوانين ديگر. نشر اکاذيب نيز همين وضعيت را دارد. مشخص گرديده است

اگر اين مصاديق را نمونه های انحصاری جرم سياسی، يا بارزترين نمونه های . و مجازات آن ها نيز مقرر شده است
جرم سياسی بپنداريم، در اين صورت چه نيازی به تصويب اين قانون بوده است زيرا مجازات اين رفتارهای مجرمانه 

  .و در اين قانون، نکته جديدی در اين زمينه ارائه نشده است در ساير قوانين مربوطه مشخص شده است
  

  حذف جرم سياسی چشم انداز: بخش سوم
  

از  به باور برخی. استو تحولاتی جدی مواجه بوده دگرگونی های اساسی ، با به جرايم سياسیرش نگدر حقوق مدرن 
سياسی مربوطه می -تفکيک جرم سياسی از ساير جرائم، نشان از بحران و پارادوکس مفاهيم در نظام حقوقی، حقوقدانان

که در قانون به صراحت جرم  می شودمجازات ، موجب ، هنگامی عملی»قانونی بودن مجازات ها«بنابر اصل . باشد
از جرائم مصرحه در قانون محسوب شده گر ، اارتکاب فعل يا ترک آناوليه،  ۀبنابر قاعد. بودن آن مشخص شده باشد

ارتکاب به توهين، قتل، افتراء ، در مورد به عنوان نمونه. باشد، تفاوتی بين سياسی بودن و عدم سياسی بودن آن نيست
مجازاتی تعيين شده است، هنگامی که فردی در چارچوب کنش سياسی مرتکب اين امور می شود، بايستی بر  ،در قانون

ولی چنانچه فعلی در قانون، جرم شناخته نشده باشد، به عنوان مثال عمل . عمومی مقرره آن، مجازات شودطبق مجازات 
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ين عمل نسبت به يک رتکاب ااگر اين عمل در قانون کشوری جرم شناخته نشده باشد ا :ناسزاگويی را در نظر بگيريم
يس جمهور نيز نبايستی جرم ئناسزاگويی به ر ، يعنی ناسزاگويی به يک شهروند عادی اگر جرم نباشد،شهروند عادی

  .تلقی شود
  حذف امتيازات فراقانونی نظام سياسی -الف

اعطای  متمايز می شود، اين تمايز به دليل،جرم سياسی برای تشديد مجازات مرتکبيندر يک نظام سياسی، هنگامی که 
تقدس «و يا » تقدس نظام«، »تقدس حاکم« ار بهامتيازاتی از قبيل پند ؛امتيازات فراقانونی به نهادهای حاکميت است

  .»ی حاکميتشخصيت ها
چنانچه اين امتيازات فراقانونی از نظام حاکم گرفته شود و شخص حاکم، جايگاهی زمينی و عرفی پيدا کند، مبارزه گر با 

مجازات خواهد  وی نيز چنانچه در جريان مبارزه با حاکم مرتکب عملی غير قانونی شود، به موجب قوانين موضوعه
. قدسيت زدايی از حکومت، از حاکم و از اشخاص دخيل در حاکميت، سبب عرفی شدن جرائم سياسی می شود. شد

زمانی که امتيازات حاکميت، امری عرفی و قانونی باشد، ارتکاب جرم به هنگام مبارزه با او نيز در چارچوب جرايم 
  .مقرره قانونی درخواهد آمد

  نونی برای جابجايی مسالمت آميز قدرتامکان مبارزه قا -ب
برخی از جرايمی که در چارچوب کنش سياسی اتفاق می  برای تخفيف مجازات مرتکبينهنگامی که از سويی ديگر، 

بارزه با مکن است مم ،فکيک، نشان از شرايطی بحرانی دارد که در آن شرايط، اين تتفکيک شودجرم سياسی ، افتد
قانونی فراهم نيست، احتمال دارد برخی  ۀفتمندانه ای صورت پذيرد ولی چون شرايط مبارزبا انگيزه های شرا ،حکومت

در اين صورت، برای حمايت از اين مبارزان حق جوی غيرقانونی، قانون،  .غيرقانونی برخيزند ۀخيرخواهانه به مبارز
نه حزبی و اامکان فعاليت آزادعدم «اين بحران می تواند ناشی از شرايطی مثل . مجازات آن ها را کاهش می دهد

  .باشد» عدم امکان جابجايی مسالمت آميز قدرت«و يا » سياسی
هنگامی که حق قيام مردم عليه حکومت ها به رسميت شناخته شده باشد و زمانی که مردم حق مقاومت منفی داشته باشند 

در چنين شرايطی،اين  نين سرپيچی کنند،منفی از اجرای قوا ن به خواسته های خويش، با مقاومتو بتوانند برای رسيد
قانونی يا رسما اين کنش ها ، در نتيجه. مبارزه ها و اين مقاومت های منفی، به عنوان کنشی پذيرفته شده تلقی می گردد

مجرم و مستحق مجازات عملا را کنش ديده تسامح و تساهل به آن نگريسته و مرتکب آن  د و يا قانون بانتلقی می شو
  .داندنمی 

در جامعه ای که امکان فعاليت آزادانه حزبی و سياسی وجود داشته باشد و جابجايی مسالمت آميز قدرت نيز امکانپذير 
هستند،  یمطلوب تر برای رسيدن به شرايط موجودباشد، کنشگران سياسی که با انگيزه شرافتمندانه در پی تغيير شرايط 

در چنين شرايطی، اگر . ی خويش را در چارچوب قانون انجام می دهندنيازی به قانون شکنی نمی بينند و کنش ها
د که در قوانين موضوعه برای آن وشبورزد و مرتکب جرمی بکنشگری به هر دليل، به امور غيرقانونی تمسک 

از  مجازاتی مقرر شده است، وی به همان مجازات قانونی محکوم خواهد شد، و قانونگذاران دليلی نمی بينند به حمايت
انگيزه های شرافتمندانه وی، تلاش کنند تا با تعريف جرم ارتکابی توسط وی در چارچوب جرم سياسی، اسباب کاهش 

باز بوده است و وی عمدا از راههای غيرقانونی رفته در برابر وی مجازات وی را فراهم کنند، زيرا راههای قانونی 
انونی برای تغيير وضعيت نباشد، هنگامی که کنشگر با انگيزه در حالی که در جامعه بسته که امکان فعاليت ق. است

سزاوار کاهش  ،شرافتمندانه مرتکب امری غيرقانونی می شود، عذر او تا مقداری قابل پذيرش است و به همان مقدار
  .مجازات است

جرايم ذيل را در صورتی که با انگيزه اصلاح امور کشور باشد از جرايم سياسی تلقی می  ،قانون جرم سياسی ٢ماده 
ران وارد يه در قلمرو ايکدولت خارج یاسيس ۀنديا نمايس ين به رئيتوه«، »...سه قوا و  یساؤا افترا به رين يتوه«: کند

انچه نظام و مسئولين نظام از جايگاهی زمينی چن. »بياذکنشر ا«و » ...ن انتخاباتيم مقرر در قوانيجرا«، »...شده است
برخوردار بوده و نماينده امر قدسی نباشند، توهين و افترا به آنان، می تواند در چارچوب قوانين موضوعه کشور در 

برخی از جرايم انتخاباتی نيز در نظام دموکراتيک می تواند . دادرسی و مجازات بشودمورد توهين و افترا به ديگران، 
واقعی عملی و تفاوت ميان شرايط ايده آل فرضی و شرايط . ی خويش را به شيوه های قانونی مبارزه انتخاباتی بدهدجا

، و در فقدان تقدس زدايی از نظام سياسی و رهبران آن بنابراين، در شرائط کنونی. کنش سياسی ناگفته پيداست ۀدر پهن
می تواند به سياسی و هرگونه تلاش برای بهره بردن کنشگران سياسی از امتيازات اين قانون، تفکيک جرم تلاش برای 

  .عنوان گامی مثبت تلقی شود
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  گيری نتيجه
 تغييراتبيش از آن که ناشی از اين نوسانات، . ی را شاهد بوده استفراوان مفهوم جرم سياسی، در گذر زمان نوسانات

اطلاق عنوان جرم سياسی، گاهی از اسباب . و تحولات سياسی نشات گرفته بوده استتغييرات وضعيت حقوقی باشد، از 
انگيزه های نقش در اسلام، با توجه به . مخففه مجازات بوده و گاهی برعکس، موجب تشديد مجازات شده است

خی با استدلال هرچند بر. شرافتمندانه، می توان استنباط کرد که سياسی بودن جرمی موجب کاهش مجازات آن می شود
می شود، » باغی«يا » محارب«و اقدام کننده  می شود »بغی«يا  »محاربه«بر اينکه مبارزه با حکومت دينی موجب 

ولی . تلاش کرده اند که مجازات جرم سياسی را در حکومت دينی افزايش داده و آن را در حکم محاربه با خدا قلمداد کنند
دينی نيست و ريشه مشروعيت دينی ندارد، مبارزه با آن نيز، مبارزه با امری  با توجه به اين نکته که حکومت امری

می توان با استناد به انگيزه  ،قدسی تلقی نمی شود و تابع مبارزه با حکومت های زمينی و عرفی می باشد و بنابر اين
آنان را از اسباب تخفيف مجازات انه اصلاح گرايشرافتمندانه مرتکبين آن، و با استنباط به موارد مشابه در فقه، اين نيت 

  .تلقی کرد
بر اين که در صورت تقدس زدايی از حکومت و صاحب منصبان حکومت، و در صورت به رسميت شناختن  افزون

حکومت به مثابه امری عرفی و زمينی، بسياری از جرائم، از شمول جرم سياسی خارج می شود و در شمار جرائم 
، و و يا کاهش مصاديق آن ايد بر همين منوال، بتوان در آينده شاهد حذف جرم سياسیش. عادی مربوطه در می آيد

البته در شرايط کنونی، همين مقدار تفکيک جرم  .تعريف جرائم مربوطه در ذيل ساير موارد جرايم مصرحه قانونی بود
مجازات محکومان جرايم تخفيف از جرايم عادی که در قانون مصوب اخير انجام شده است، و همين مقدار  سياسی

و کم هزينه تر کردن کنش  در روند دموکراتيزاسيونبا وجود ابهام ها و کاستی های آن، می تواندگامی مثبت  سياسی،
  .، تلقی شودسياسی

  
  ٢٠١۶پاريس، بهار  -حسن فرشتيان

  
 .44تا  29، صفحات 2016برابر با اگوست  1395 مرداد -ششم دفتر -خرمگس اجتماعی -فلسفی نشريه


